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روزنامة روز  .  بود 32 مرداد    هشتكروز تابستان سال بعد از بيست و             ظهر ي   طرف هاي   

 داخله و خارجه آه چندان       تيترهايمانده بود صفحة اول و       . آماده مي شد آه برود زير چاپ      

تحريريه آم آم خلوت      . نمي خوردداغ هم نبود و عظيمي سردبير بخاطرش جوش چنداني                 

ميزها آوچكتر  .  آوچك بود  آيهان.  مي گفتند بزرگان خبر ميزهاي مشترآشان را ترك      . مي شد

، “حوادث“،  “اقتصادي “،“فرهنگي“و در تحريريه دراز و تاريك و دلگير پادشاهان اقاليم            

 اقليم اندك يك ميز                 دربراحتي     ... ، و    “نخست وزيري“،     “وزارت خارجه“،     “آشور“

تنها ميز سردبير بود    . مي خفتندمي گنجيدند و راحت تر از ده درويش در اين گليم پارة ميزها              

 از سمساري نبش توپخانه      گوياچرا يك ميز لكنتة دست دومي هم بود آه            . آه مدعي نداشت  

 چپ يك آشوي بي دستگيره       سمتخريده بودند و بزحمت سرپا بود با يك گنجه طبقه دار در               

 اطاق قرار     راستبزرگ در وسط سه آشوي باريك درسمت راست در منتهي اليه سمت                         

 وقتي آار   ميزما پشت اين    . يز ما بود و از فرط فرسودگي آسي طرفش نمي آمد           داشت اين م  

 و به عظيمي آردهدآتر مصباح زاده قبول . روز تمام مي شد تازه آار خود را شروع مي آرديم        

مثل تابلوي  . بپردازدقبولانده بود آه روزنامه بايد به خبرهاي فرهنگي، ادبي، ورزشي نيز               

 چشم و    جهازهاضمه،معالجه امراض     : دآترهاي محله هاي قديمي آه روي آن مي نوشتند            

 . “غيره“گوش حلق و بيني، امراض مقاربتي و

 تا اول شب حاضر مي شد و به                 بايدبوديم آه     “ وغيره“ ما مسئوول اين صفحة            حالا   

 مي شد آه صبح اول وقت          آمادهصفحه بندي مي شد    . غلط گيري مي شد . حروفچيني مي رفت 

آيهان “ بعدها آنرا      نداشتچاپ شود و برود لاي روزنامه فكر مي آنم صفحه هنوز اسمي                   

“ ماگازين“ امروز به آن      آهاما محتواي آن در حقيقت همان چيزي بود               . ناميديم“ خانواده

 . با اين تفاوت آه ورزش هم قاطي اش بود. مي گويند

 مرداد مهدي بهره مند خبرنگار     هشتسال بعد از بيست و        در آن طرف هاي ظهرتابستان       و  

 و سبيل سياه و ابروان         خنداناقتصادي و دارايي ريزه و زبر و زرنگ با صورت هميشه                   

مي انداخت “  گروشو مارآس“پرپشتي آه حتي در وقت عصباني شدن آدم را بياد برادران                  



 با موهاي صاف سياه     ورتصپشت سرش جواني بلندبالا خوش      . آمد بالاي سر من و ايستاد      

 :  به من گفتبهره مندآه توي چهره مهتابيش ريخته بود به  من نگاه مي آرد و 

داستان ترجمه مي آند فكر مي آنم آارش بدرد صفحة         .  آقاي همايون مترجم خوبي است      اين ـ

 .سفارش لازم ندارد.  مي خوردشما

داستان از آيست و از چه زباني         آهمن برسم ادب بلند شدم و پرسيدم          .  گذاشت و رفت    و   

 :  داد و گفتبمن جوان آاغذهايي را آه در دست داشت مرد. ترجمه شده

  داستان از موپاسان است و از انگليسي ترجمه شده چند ـ

 سردبيرواره اي به من دست داد ـ اه آه چقدر من از اين آار سردبيري متنفرم ـ                  حالت ناگهان

 دادهگي دو موپاسان اولين آسي آه داستان آوتاه را در فرانسه جان             ... موپاسان... موپاسان

 خيال  البتهاست بعد چرا اين آقا رفته از انگليسي ترجمه آرده؟ مگر فرانسه آه ما بلديم ـ و                     

 در   نويسندهمي آرديم و مي آنيم آه بلديم ـ چه عيبش است؟ وانگهي بعضي از آثار اين                              

 شده  چاپ توسط دآتر پرويز ناتل خانلري در مجموعه افسانه ترجمه و             1308 ـ   10سالهاي  

“ ارسكين آالدول  “ لبريز از طنز           زباناست و موپاسان حالا بروزگار ما و فرضا با                           

 .است“ دمده“نويسنده اي 

 يا نه؟ اما داستانها را گرفتم و جوان            آوردم اينها را آه فكر مي آردم برزبان هم             نمي دانم   

 داستانها چيزي را چاپ آردم يا نه؟ اما اينرا             آنباز نمي دانم آه از      . ز من جدا شد    بسردي ا 

 : مي دانم آه

  

 آنروز گِل ما، هم را نگرفت
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 يكي يكي از راه رسيدند و             ريش سفيدها روز در اطاق تحريريه مجله تهران مصور               يك   

براي دفاع از حقوق نويسندگان          آنندگفتند آه قرار است روزنامه نگاران سنديكا درست                

چرا مديران جرايد   .  آن شرآت آنيد   درروزنامه ها آه هيچ پشت و پناهي ندارند و همه بايد               

  نه؟انجمن و اتحاديه داشته باشند و روزنامه نگاران 

 مجله هر هفته با چهار پاورقي آه         مصور، اوج پاورقي نويسي بنده بود در تهران          دوران   

حق و حقوق خوبي مي گرفتيم      . درمي آمدمثل چنگال اختاپوس خرخرة خواننده را مي چسبيد         

 نه؟ مجله روي آاآل پاورقي               آهو از همه ريش سفيدها سيبلمان چرب تر بود و چرا                          

ران مصور  مهندس والا مدير ته    بااصلاَ دليلي نداشت آه ما آه        . مي چرخيد و فروش مي رفت   

 خوب همدردي حرفه اي از اصول       ولي. بيشتر رفيق بوديم تا آارمند برويم جلسة احقاق حق         

 . اعتقادي ما بوده است و هست



 به دم گاوي در حوزة خبري           دستشانبعضي ها  .  روزنامه نگارن وضع خوبي نبود       وضع   

زنامه ها و مجلات    محقر رو  حق التحريربند بود و آخر برج حقوقی مي گرفتند و برخي بهمان            

 حق التحرير اگر آم مي شد آميت آنها لنگ        وقناعت مي آردند نه خانه اي داشتند و نه بيمه اي          

 . مي ماند

همه بودند و .  شاه تشكيل شده بودخيابان به جلسه اي آه در دبستان فيروزآوهي در  رفتيم   

سه نفر آن بالا      . دند در آورده بو     آنندگانسن تئاتر مدرسه را بصورت محل اجلاس اداره               

 سن ميكرفني بود ظاهراَ براي صحبت           پائينپشت ميزي در تاريك روشن نشسته بودند و               

. همان جوان بود   .  نشسته بود شناختم     ميانهاز آن سه نفر آنكه را آه در              . شرآت آنندگان 

 خود  با تفسير مي نوشت و سبك نگارشش         وداريوش همايون آه حالا در اطلاعات سرمقاله        

در تفسيرهايش غالباَ با در آنار هم چيدن مقدماتي آه خود به زيرآي                     .  آمده بود   به دنيااو  

 شك نتيجه اي مي گرفت آه عقل را به  آفرين وامي داشت اما احساس را پاي در گٍل                  برمي گزيد

 بودهاي او مستدل تر “ايراد“حسن ارسنجاني و “ دارياي“بي شك مقاله هايش از    . مي گذاشت

 مرد  آرامشاحمد  : نگونه تفسيرو تحليل فقط يك نفر را مي شناختيم هم بالاي او               و ما در اي    

 پرسروصدايبرآشيدة قوام السلطنه برادر زن مهندس شريف امامي و نويسنده تفسيرهاي                 

 پيردر دو صفحه آخر تهران مصور و سالهاي سال بعد چريك                   “ در چهارراه خاورميانه   “

 بنام  شلگردانير پارك ساعي تهران آه به همراه يكي از             شهيد نمي دانم اقليتي يا اآثريتي د       

 ... گلوله باران شد و نفهميديم چرا؟“ سيد باقري“

 و عضو شرآت نفت چند آلامي         قديميمسعود برزين روزنامه نگار     .  رسميت يافت   جلسه   

او با صداي    .  رياست مي آرد   جلسهگفت و رشته سخن را بدست همايون داد آه ظاهراَ به                   

از حقوقي  .  مطبوعات حرف زد   نويسندگانو مطمئني در بارة ضرورت تشكيل سنديكاي        آرام  

 .  هرآس نظري دارد بيان آندآهآه از جماعت قلمزن ضايع مي شود سخن گفت و خواست 

قرار است ما هم سنديكا     .  آمده است  هم آرديم چه خوب شده آه دمكراسي به محلة ما            فكر   

 آن براي احقاق حق خود اجازه          اعضاينديكا اينست آه     داشته باشيم خوب اولين مزيت س        

 با اين جنقولك بازي نظر موافقي        مسعوديآقاي  “: گفته شده بود آه    . اعتصاب داشته باشند  

 از حق و حقوق آارمندان بآنها            بيشترندارد و دآتر مصباح زاده هم گفته است من گاهي                  

 بود آه اگر در برابر تشكيل              هم  زمزمه اي. “مي رسم باين جهت از سنديكا وحشت ندارم            

حرف .  سراسري مطبوعات را راه انداخت     اعتصابسنديكا بخواهند سدي ايجاد آنند بايد يك         

 گر بگيرم و بروم پشت ميكرفن خطاب به               يكمرتبهدرستي بود اما به بنده چه مربوط آه               

 : گويمهيات اداره آننده ب

بنده اولين آسي هستم آه قلمم را          قرار است براي احقاق حق همكاران اعتصاب شود             اگر ـ

  مي آنمغلاف



 قلمي را آه دستم بود ببندم و بگذارم توي جيبم و بي توجه به آف زدنهاي همكاران                         در و

 تهران مصورما وظيفه حرفه اي را با اين تهديد آه واقعاَ به قتل بيگناهانه                 .  سرجايم برگردم

 . منجر مي شد انجام داده بوديم

 يعني آقاي همايون ـ زد توي ذوق ما            جوانناگهان اداره آنندة جلسه ـ يعني همان           ... اما   

 آه 

 حقوقما آمده ايم آه با تشكيل سنديكا               .  آقا ما اصلاَ با تز اعتصاب اينجا نيامده ايم                   نه ـ

 . نويسندگان مطبوعات را بطور قانوني و معقول تأمين آنيم

و “ خسروهدايت“ن اعتصابات سنديكايي              به بنده يادآور شد آه دورا                         مودبانه و

در عصر بعد از بيست و هشت      .  شد و ما در زمان پيشرفته تري هستيم          سپري“ رضاروستا“

 سي و دومرداد 

 “آني؟مرد به تو چه آه از حقوق صنفي دفاع “ دلخور رفتيم خانه و بخود گفتيم و دمغ

 مسعودي او را از اطلاعات       و روزي هم آه آقاي    .  از اين آقاي همايون دلخور شديم       خيلي و

 :  آرد، و بهانه اش هم همين سنديكابازي بود با خود گفتيماخراج

  سنديكا يعني چي؛ قلمتو بزن نونتو بخوربابا ـ

روزنامه نويسها صاحب  .  بعد آه سنديكا جاني گرفت آوي خبرنگاراني بوجود آمد            سالها اما

 :انديشديم؟ با خود مديران مطبوعات براي آنها بيمه خريدند. شدندخانه 

 روزنامهرا بهتر از ما مي بيند وگرنه        “ آينده“ آقاي همايون بهتر از ما مي فهمد و لابد            اين ـ

 . آيندگان در نمي آورد

  

  

)3( 

  

بعد از درخشش   . تيم ايران براي بازيهاي المپيك به مونيخ رفته بود           .  بود 1972 سال پائيز

مدال نقره خروس وزن براي         ( تيم با دست تقريباَ خالي از آلمان برگشت                   مكزيكو 1968

 مدال برنز وزن اول آشتي آزاد براي ابراهيم جوادي و مدال نقره وزن اول                    نصيري،محمد  

در مقالة تحليلي و انتقادآميزي آه بنده نوشته و                    )  براي رحيم علي ابادي       فرنگيآشتي   

را مقصر دانستم، صحبتي هم با حبيب االله بلور             و رهبري غلط سازمان ورزش           بدمديريت  

هفته بعد او و بلور را گرفتند و بردند               .  آار دست دري آه سردبير بود داد            اينكارآردم و    

 مقاله اهانت بمقامات عاليه بود و ما هم آه موقتا براي آمك به آيهان ورزشي                          آهزندان  

 ورزشي نويسي برت داشت برگرد        باز يابوي “:  با غرولند دآتر مصباح زاده آه       بوديمرفته  

خدايش بيامرزد  . ، به دانشكده ارتباطات بازگشتيم     “ آار دست خودت و ما نده        سرآارتبرو  

و بقول جاهلها “ تخليط“ آاشاني آه رژيم ملايان اعدامش آرد، دراين بقول ادبا    حجتسپهبد  

دري ويلان  دري و بلور در قزل قلعه بودند و زن و بچه              . رل موثري داشت  “  آمدن سوسه“



دآتر مصباح زاده طبق معمول روشش در اين موارد آوچكترين دخالتي نمي آرد           . سرگردانو  

 خانمتا اينكه دريه    . ما به هرآه متوسل شديم بجايي نرسيد      .  حقوق آارمندش را مي داد    فقطو  

 درخواهر بزرگتر دري پيش من آمد آه چكنيم؟ يكمرتبه بخاطر آوردم آه داريوش همايون                     

داريوش همايون حالا روزنامه با نفوذ و موثر             . شهرآرا همسايه خانواده دري بوده است         

 برايش را داشت به دريه گفتم چاره آار ديدن اوست شايد او آاري بتواند بكند و بعد                    آيندگان

 گرفتم و   بگردنماوقع را آنطور آه اتفاق افتاده بود نوشتم و مسئووليت نوشتن مقاله را هم               

 فقط روي    بي جهت همه اينها را براي آقاي همايون بگو و بگو آه اين توقيف                          گفتم برو 

 . اغراض شخصي بوده است

 :  همايون در ديدار با او قول مساعد داده و در عين حال گفته استگفت دريه

 بفهمند آيهان ورزشي ها موقعيت روز را نمي فهمند يا نمي خواهند اين ـ

 شد در آيهان ديگر آار نكند و بازخريد شود و خود او و                    قرار.  بعد دري آزاد شد     هفته دو

و من هرگز   .  گفتند آه تلاش هاي همسايه سابق براي خلاصيش سخت موثر بوده است             دريه

 .  از او را نيافتم شايد حالا بعد از آنكه ديگر دري نيست دير نباشدتشكرفرصت 

 دريغم آمد آه در اين ويژه نامه         چيرها بود آه من از داريوش همايون بياد داشتم و             آن اينها

 ...  امانيايد

  

  آنار اين يادها چند نقطه نظر شخصي را بايد بياورمدراما ...

  

. فرنگي در معناي اروپايي و نه آمريكايي        .  آدمهاي سياسي فرنگي فكر مي آند       مثل همايون

دنشان در   آه از اول جواني يك خط فكري سياسي را برمي گزينند و آج و مج ش                       آنهايعني  

 اندآي انحراف به چپ و راست است نه مثل آمريكايي ها آه آقاي ريگان دمكرات                   اندازه هاي

 دردر طول سالهايي آه من از دور او را نگاه آرده ام هرگز              .  بعد مي شود جمهوريخواه   است

 عضو. وي تغيير جهت صدو هشتاد درجه اي از آن نوع آه باب مردان سياسي ماست نديده ام  

 را  سياسياد نبوده است در حاليكه به حزب اعتقاد داشته و معتقد بوده است آه آار                   حزب ب 

 .بايد با حزب و تشكيلات راه انداخت

  

 همه من تعجب مي آنم او چرا نفهميده آه ما ملت جنگ هفتاد و دو ملتيم و تربيت                             اين با

ع مي شويم و   چقدر خوب دور هم جم    .  سياسي ما از مشكلات وصف ناپذير تاريخ است         آردن

 انشعابيم آن جمع را بهم مي پاشيم متخصص انشعاب در انشعاب در خوب ترچقدر 

  

 آه وقتي در دولت آقاي آموزگار وزارت اطلاعات را بعهده گرفت مسئووليت                         هست يادم

آاش يك روز خاطرات سخنگويي خود را بنويسد آخر                   .  را هم پذيرفت      دولتسخنگويي   

 اين اندازه ها باور آند آه حزب فراگيري هست و او بايد سخنگوي                   باچطور مي شود آدمي     



 هرآس عضو حزب ما نيست گذرنامه اش را بگيرد و گورش را گم                    تئوريدولتي باشد آه     

آخر آقاي سخنگو من با اين قلم يك قازي آجا بروم آه               .  آن است  سياسيآند و برود فلسفة      

 يك نفر مي تواند ايراني باشد ولي اصول              آخر چرا نمي شود گفت آه         نلرزد؟زمين زيرپايم    

من هرگز جوابي براين مشارآت     .  را باور نكند و با آن اعتقاد نداشته باشد          رستاخيزسه گانة  

  نيافته امفراگير

  

او در پي گيري     .  از گروه مرداني است آه مي دانند چه مي خواهند بكنند                  همايون داريوش

 . ي تسليم ناپذير است آوشنده اي سرسخت و مبارزداردهدفي آه 

  

.  معدود رجال سياسي ايران است آه از پلكان زدوبند پنهاني بالا نمي رود                                             از او

 . را در جامه پرزرق و برق فريب نمي پيچدخواسته هايش

  

 است و داشتن همراهان و پيرواني صميمي دلخوشي اوست و در نتيجه                          رهبري عاشق

 . براي گفتگو مجال تنگي به مخاطب مي دهد يكطرفه صادر مي آند و راهمواره احكامش 

  

 نادرشاه نجف را گشود و دستور داد آه گنبد اميرالمومنين امام علي را طلا                    وقتي مي گويند

 از خاتمه آار ميرزا مهدي خان منشي صاحب دره نادري به شاه آه در صحن                              پسآنند   

: نادر گفت“ قربان گنبد خوبي شد بالاي آن چيزي بايد نوشت“ شد و گفت نزديكايستاده بود 

ميرزا مهدي خان آه از اين عربي ناگهاني جا خورده بود با                     . “يداله فوق ايديهمبنويسيد  “

:  دوباره بپرسد نادرقلي مي داند چه گفته يا نه؟ و چون چنين آرد و پرسيد                           انديشيدخود   

من گاه در محاورات و مباحثات           . “همانكه گفتم  “:  داد   چه بنويسند؟ نادر جواب        فرموديد

 نوعي. را“ همانكه گفتم“ آقاي همايون طنين گمشده اين حكايت را مي شنوم و آن           تلويزيوني

 مي توانايستادگي در برابر اعتقادي را آه ممكن است خلافش هم ثابت شود در آار او                               

 . مشاهد آرد

  

ست آه در نزد مردان سياسي بويژه مدعيان رهبري           همايون از حجبي برخوردار ا      مقابل در

مبارزاتي وجود ندارد اين       “ پاچه ورماليدگي“اصلاَ در او       .  آمتر مي توان يافت      تشكيلاتي

 به او امكان مي دهد آه حدود احترامش را محفوظ نگه دارد و مخالف نتواند بروي او                   حجب

 حجب پادشاه درگذشته ايران       حجب سياسي او دور از جانش خيلي شبيه به            .  بلند آند   صدا

 . گمان مي برم آه او در خلوت دوستان هم حصار اين حجب را نمي شكند. است

  

روزي آه همايون به وزارت اطلاعات رفت من به او            “:  يك وقت بمن گفت    وزيري هوشنگ

 مي گويم آه روزنامه نگاري ايران يك مهره ارزنده را از دست داد در حاليكه              همگفتم و هنوز    



. من با اين قضاوت دوست از دست رفته ام موافق نيستم        “  چيزي بدست نياورد   ايرانياست  س

 عرصة سياست هدفي را دنبال مي آند آه در عرصه روزنامه نگاري وسيله آن را              درهمايون  

اين مرد دلبسته سياست و عاشق آار سياسي است و براو نبايد خرده گرفت                        . استيافته  

 آه دلبستة مي ناب و عاشق روي زيبارويان در اين دنيايم مي تواند خرده                 منمگر آسي به    

 بگيرد؟ 

  

 سالهاي دوري و دلگيري من هم آتابهاي او را خوانده ام و هم مقالاتش را، با دقت                    طول در

 براي آنكه نمي شود نوشته هايش را سرسري خواند و مثل مقاله هاي ما ولش آرد                          بسيار

يش به نوعي استدلال تحليلي دست يافته است آه در جهت خط فكري او در آارها. سطلتوي 

شايد بتوان به جرأت گفت آه همايون در اين سالها            .  او بسيار آمكش مي آند     راستهمواره  

 تئوريسين براي راست ايران آه هرگز صاحب نظر فكري نداشته است خود را به               يكدر قالب   

ر گردنكشان چپ بوده و يا هستند براين نظر مهر           است و مخالفان او آه از اآاب       رسانيدهثبت  

گمان نمي برم آه خود او هم براينكه راست است بخوانندش انكاري داشته                        .  زده اند  تأئيد

گرد سرداري   “و   “ بله قربان گفتن    “بالاخره اين راست ما بايد يك روز از جامة                     . باشد

از سر  “ عزل و نصب هاي  “ و   “دوره هاي پنهاني دوستانه  “بجز  . بيرون بيايد “  رُفتن سلطان

همايون اين آار را براي      .  و در آنار منقل به نوعي موازين تشكيلاتي پاي بند شود               دوستي

 ايران آرده است و همواره از گروهك ها و دسته هايي آه سينه زني و زنجيرزني                             راست

 .است و عربده جويي هاي خياباني آار آنهاست فاصله گرفته شاهنشاهي

  

  

 روزنامه نگاريسالهاي اخير مجله ايران نامه از بنده خواست آه ويژه نامه اي براي     همين در

در . فرستادبه داريوش همايون مراجعه آردم مقاله جانداري نوشت و                     . ايران تهيه آنم    

 ترآيب و تعبير خاص او        بردوسهويراستاري مقاله دو سه نكته را متذآر شدم آه پذيرفت                 

“ همانكه گفتم “گشت گذاشتم آه بلكه عوض آند با همان شيوه                ان بودآه دور از ذهن من         

 سياسي را يك عبادت قلمي خود مي داند آه در ساحت قدس آن قدم              سازياو واژه   . جواب داد 

 واژه هاي روز و بيگانه واژه هايي وضع مي آند و اصرار دارد آه             برابردر  . نمي توان گذاشت 

و “ گوشنوازي“رسي اينرا نشان داده است آه             تجربه تاريخي زبان فا      . بپذيرندهمه آنرا     

 طلاقت دو اصل پذيرفتن واژه هاي تازه است و واژه در اين زبان نمي ماند                     “زبانيگشاده  “

 .  مردم آنرا براي مصرف درازمدت قبول آنندآنكهمگر 

  

.  آار وضع واژه هاي تازه عده اي معتقدند آه نثر او آسان و راحت خوانده نمي شود                       اين با

 شايد چنين باشد و اگر همايون از اين زبان براي مقالات روزنامه اي استفاده نمي آرد                    يدشا

 آه ما   روزنامه اياما من شخصاَ  معتقدم آه فرق ميان زبان         . اين ايراد را هم براو نمي گرفتند     



 در يك جاده اسفالت     راندنبه آن مي نويسيم و زبان روزنامه اي آه همايون بكار مي برد فرق             

در حالت اول    .  و خم     پرپيجبي دست انداز است با صعود در يك راه آوهستاني سربالا و                 و  

و در حالت دوم خواننده      . مي شودمسافر فوراَ به مقصد مي رسد و بي تشكر از راننده پياده               

گاه .  نفس زنان حرآت مي آند        بلندبه آوهنوردي مي ماند آه بدنبال راهنما در گريوه هاي                 

 راهنما پشيمان مي شود اما راه برگشت پيرويگاه در ميان راه از   . س تازه آند  مي ايستد تا نف  

 قله اي مي رسد آه راهنمايش او را بدان            بهندارد ولي سرانجام وقتي خسته و نفس بريده              

 از هواي صاف پر مي آند و به طراوت دشتي            رارهبر شده است برفراز قله  مي ايستد سينه          

 خود بارها با خواندن مقالات همايون به         من.  تحسين مي نگرد  آه زيرپايش گسترده است به     

 : گفته اماين حال خوش دست يافته ام و در دل 

  

  

  قدمت استوار، چشم اندازت گشاده باد، گرم، دمت

  

  

هرچند آه من، اين مرد ميانة چپ با همة راه هايي آه تو مي روي موافق نيستم و از شب                                
 ... گرداب هائل سياست وحشت دارم وحشتتاريك و بيم موج و 

 


